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براي آدم گوشه گير و درونگرايي چون        .خيلي زود نوبت روايت به فرهاد رسيد ، اين طور نيست ؟ آخر لازم بود                 
كند، بهترين كار سپردن سكان روايت به           خودداري مي  بي پروا حرف زدن    فرهاد،كه جز در حين نوشتن از پرگويي و            

 كس مانند خود فرهاد قادر به بيان روحيات و احساساتش نيست،پس بدون هيچ مقدمه اي                  از آنجا كه معتقدم هيچ    .اوست
 .براي اولين بار سراغ دست نوشته هاي او مي رويم و در طول داستان نيز بر حسب شرايط اين كار را خواهيم كرد 

 
 : اول اعـتـراف

سرگرم   ،  ند فكر كنم  ه ا ايعي كه برايم اتفاق افتاد     شينم و در مورد وق     نبراي من هيچ چيز به اندازه اين كه در اتاقم ب             
، اصلاً از اين رو به        به پشت سرم كه نگاه مي كنم مي بينم چطور ناگهان زندگيم متحول شد              .كننده تر و آموزنده تر نيست     

يك    خانه و خانواده كه ديگر     ،من در به در و سرگردان بودم ، آرامش و آسايش برايم يك حسرت شده بود                !  آن رو شد    
آن وقت در يك چشم برهم زدن ، در يك شب به صبح همه چيز عوض شد ، هم خانواده دار                      ...  ! بود ي دست نيافتني  رويا

 واقعا  .مي شود گفت يك شبه تمام آرزوهايم برآورده شد         .شدم ، هم سرپناه پيدا كردم و هم به آسايش و آرامش رسيدم              
تا .وقات احساس مي كنم خواب هستم و همين الان است كه بيدار شوم             نمي دانم چطور اين اتفاق افتاد ، هنوز هم گاهي ا           

، با ترس اطرافم را ورانداز مي كردم تا ببينم هنوز در اين زمان هستم يا نه، وقتي                        شدم مدتي هر روز صبح وقتي بيدار مي       
نجا خانه من    اي  ،  ديگر دوست ندارم به زمان خودم برگردم          ...  كشيدم   مطمئن مي شدم كه هستم نفس راحتي مي            

 .است،تصميم دارم براي هميشه اينجا بمانم
 
 
 

 : دوم آرزوهاي جديـد من
سپارم ،   گذشته ها را به فراموشي مي     .  خواهم در پي خوشبختيهايي باشم كه در زمان خودم دستم از آنها كوتاه بود              مي

 با خودم عهد كردم با همه دوست باشم و           آن روزي كه براي اولين بار پاي به اينجا گذاشتم،          .  همه چيز را از نو مي سازم         
با دشمنانم كاري     .  مي خواهم محبوب دل همه باشم        خواهم دوستان فراواني داشته باشم،      مي.  همه را دوست داشته باشم       

رفتار آن  هنوز گوشه هايي از       ،  بايد روي خودم كار كنم    از طرفي   .  كنم تا از رو بروند     قدر به آنها كم محلي مي       ندارم ، آن  
مشابه اتفاقي كه چند وقت پيش افتاد، درگيريم با نغمه،             .   دوران قديمم در من باقي مانده كه بايد برطرف شود           ةپرخاشگران

 دوست ندارم مردم فكر كنند كه من مشكلي دارم ، به ويژه در مورد دخترها ، مايلم ارتباط خوب و                      .ديگر نبايد تكرار شود   
 .  رم به من اعتماد كنند و با من راحت و صميمي باشند ، دوست ندارم از من بترسند                   جديدي با آنها داشته باشم ، دوست دا       

  .اين يكي از اهدافي است كه در پي آن هستم
 

 :  آرزوهايم را جستجو خواهم كرددر آن سوم جايي كه 
ن آمد و   با او زودتر از هر كس ديگري دوست شدم ، از همان ابتدا كه همديگر را ديديم از هم خوشما                      !  شهرك  

 ...زياد بزرگ نيست ولي دنج و راحت است و البته زيبا و پر درخت .پيوند دوستي ابدي بستيم



وقتي در كوچه هايش قدم مي زنم احساس مي كنم درختها مي خواهند خودشان را در آغوشم بياندازند، گاه از                         
شايد مي خواهند بگويند مالك اصلي      .  دهند درون باغچه ها به سويم خم مي شوند و با شاخه هايشان صورتم را نوازش مي                

ما بوديم كه به شما اجازه داديم خانه هايتان را در ميان ما جاي                 اين  ايد،   اينجا ما هستيم و شما آدمها به جمع ما اضافه شده            
 .دهيد 

بهشت .دهميشه از دور با عشوه و ناز مرا به سوي خود صدا مي زن              .پارك خانوادگي را از همه جا بيشتر دوست دارم         
در فضايش آزادانه مي دوم و پشت هر درخت و شمشادي ، روياهايم را جستجو مي كنم ، آرزوهايي كه                       .من آنجا است  

 .دانم همانجا پنهانند و روزي آنها را پيدا خواهم كرد مي
ر سبز تر   ما اينجا چهار تپه داريم كه تپه شمالي از همه س              .بعد از پارك ، تپه شمالي را از همه بيشتر دوست دارم               

 نزديك ، يك برنامه     ةبا حميد برنامه ريزي كردم كه در آتي         .  هنوز وقت پيدا نكردم آنجا را به طور كامل كشف كنم           .است
 روفعمگذارم به قول     خوبي حميد اين است كه از آدم سوال نمي كند ، هر برنامه اي مي                  .  اكتشافي در آنجا داشته باشيم    

 .شد ، تا پشت كوه قاف هم با آدم مي آيد پايه است ، كافي است خوابالو نبا
يك خانه بسيار بزرگ در ضلع شمال غربي نزديك تپه در حال ساخت است كه توجه همه را به خود جلب                               

شايعات .از دور شبيه يك كاخ است و مي گويند متعلق به آدم ثروتمندي است كه ثروتش از پارو بالا مي رود                            .كرده
 پيچيده ، هر از چندگاهي عده اي از همسايه ها به بهانه هاي مختلف به آنجا سرك                    بسياري حول اين موضوع در شهرك     

كه توانسته  است  از چنان نفوذي برخوردار بوده         ،  كه نيست هيچ  معلم  همه مي دانند كه صاحب چنين عمارتي         .مي كشند 
او تمام زمينهاي   !    خانه مجللي ،آن هم چنين      بخشي از زمينهاي اختصاصي شهرك را به نام خود كند و در آن خانه بسازد                

در كنار ساختمان يك سوله       .اطراف خانه را هم خريده و دور آن ميله كشيده و دارد براي عمارتش باغ قشنگي مي سازد                   
اي مي گويند سولة كارگري است ولي عده          عده!   كنجكاوي اهالي را بر انگيخته        يخورد كه بد جور    بزرگ به چشم مي   

چنين آدم ثروتمندي     .  نيست معتقدند آنجا پاركينگ ماشينهاي آخرين مدل صاحب ملك است          اي كه تعدادشان هم كم      
 .بي شك بيش از يك ماشين دارد و مثل ما فقط يك پاركينگ محقر در حياطش ندارد 

 نامي كه همسايگان روي آن       - مجلل   در هرحال همه از جمله خود من ، مشتاقانه منتظريم تا صاحب اين عمارت                
 . را بشناسيم - گذاشته اندخانه بزرگ

 
 : چهارم دوستانم ، بچه هاي جاي هميشگي

شوند  البته به جمع ما اغلب تعدادي اضافه و يا كم مي             .گويند بچه هاي جاي هميشگي       به ما مي    .  من ، حميد و پيمان    
 ي شود بيش از پيش    مايم و همين باعث      در شهرك به اسم پسرهاي خوب مشهور شده        .  اما نفرات اصلي ما سه نفر هستيم         

 . و هر كسي را به گروهمان راه ندهيم مراقب باشيم
جوانها و آنهايي كه سر       .  جاي هميشگي كه يك سكوست جنب زمين فوتبال،يك حسن بزرگ دارد، مدعي ندارد            

كسي ظاهراً    قول حميد سند اينجا به نام ما زده شده و         ه  ب  ،  و گوششان مي جنبد بيشتر ترجيح مي دهند در پارك مستقر باشند           
 . هم قصد ندارد آن را تصاحب و يا غصب نمايد

زمين بازي ما به پارك مشرف مي شود ، سمت ديگر آن هم تپه سر سبز شمالي است ، از دو طرف هم به خانه هاي                           
اهي گ.   خوب برخورداريم    ةما در اينجا هم از امتياز داشتن منظر        .  همسايه محدود مي شود كه باغچه هايشان حصار ندارد           

يا در جاي هميشگي مي نشينند يا اگر دختر باشند روي             .  اوقات كه بازي ما گرم مي شود،تماشاچياني هم پيدا مي كنيم               
 كه خانه اش واقع     -از حميد شنيدم كه روزگاري دخترها در باغچه آقاي رادمان            . چنباتمه مي زنند   سكوي ورودي پارك  

قول حميد آن موقع بود كه بازي مزه         ه  ب.سرها را تشويق مي كردند      جمع مي شدند و پ      -  در ضلع غربي زمين بازي است      
فرهاد اصلي به عشق شيرين حركات نمايشي         ديگري پيدا مي كرد،پيمان احساسي بازي مي كرد و مدام توپ را لو مي داد،              



 يك،  ةد و وحيد شمار   خندان كرد و همه را مي     انجام مي داد ، حميد با انواع تكه پرانيها و جملات طنز، بازي را گزارش مي                
 !زد  دروازه بان شهرك،روي آسفالت سخت دو متر شيرجه مي

همه مرا در اين مورد مقصر مي دانند         .  متاسفانه در حال حاضر ديگر اين تماشاچيان خوب و روحيه بخش را نداريم              
ام كه عده    البته شنيده .  ايند  چون اين من بودم كه شيرين رادمان را ناراحت كردم و باعث شدم او و دوستانش ديگر اينجا ني                    
 . اي از اهالي نيز به اين مسأله اعتراض داشتند و معتقد بودند دخترها نبايد بازي پسرها را تماشا كنند

 يكش ، كه     ة يك را به خاطر پيراهن شمار        ة يك از دوستان جديدم محسوب مي شود،لقب شمار           ةوحيد شمار 
كمي !  دروازه بانيش بد نيست ، فقط شيرجه الكي زياد مي زند            .  به دست آورده    هميشه حين دروازه باني آن را به تن دارد ،           

رفتارش گاه  . او بخندد   ةاحدي حق ندارد به لهج      . تركي حرف مي زند و بسيار هم غيرتي است             ة، با لهج     مغرور است 
از .رگز تو را نمي شناخته    گاهي اوقات در عين صميميت ناگهان غريبه مي شود ، به گونه اي كه انگار ه                .  مرموزانه مي شود    

 .او در كل آدم عجيبي است. آيد  پيمان برايم تعريف كرده كه وحيد از دخترها خوشش نمي.همه بيشتر با پيمان جور است
 

 ! مورد حسـادت
كم سن  .  فقط به اين خاطر كه تنها كسي در بين ما است كه در گروه دخترها هم پذيرفته مي شود                    !  جمال كوچولو   

اش سر   با ما فوتبال بازي مي كند و وقتي خسته شد يا حوصله              . سال سن و مهارتي استثنايي      8وه ما است با      ترين عضو گر  
 بامزه و شيطاني دارد ، لپهايش سرخ و گرد و موهاي چتريش حنايي رنگ                  ةچهر  .رفت با دخترها وسطي و استپ هوايي       

چون خيلي    بوسند، كنند و مي   اي بغلش مي   به هر بهانه  دهند و    است ، دخترها هميشه حين مامان بازي به او نقش فرزند مي             
در هر حال   !  كنند البته حميد معتقد است كه آنها مخصوصاً و براي اين كه دل ما را بسوزانند اين كار را مي                   .  بچة نازي است    

 هم اين نقش    طرفين.او پيك مخصوص بين ما و دخترها است       .  جمال كوچولو در بين ما از جايگاه ويژه اي برخوردار است            
 !را پذيرفته اند و از اين بابت مي توان گفت كه او جاسوس دوجانبه است 

هر دو  .  از ظواهر امر پيداست كه او نقش اساسي در برقراري ارتباط ميان شيرين رادمان و فرهاد شكيبا داشته است                       
ن طور كه شنيدم حتي فرهاد بابت هر پيغام مهمي          اي.ها و پيغامهايشان را به او مي دادند        طرف به او اعتماد كامل داشتند و نامه       

كرد و از من بيست تومانش       فهمم آن روز چرا گريه مي      حالا مي   .  داده است  برده به او پاداش هم مي      كه جمال كوچولو مي   
 دانستم ؟ آخر من از كجا بايد مي! طفلك جمال كوچولو  . خواست را مي

اما اين باعث نمي شود نسبت به         .  د اي به برقراري ارتباط با شيرين ندار        در هرحال ، فرهاد فعلي كه من باشم ، علاقه          
در اولين ديدار برايش بستني خريدم        به جبران آن بي مهري،    .او پسر خوب و صادقي است     .  جمال كوچولو كم لطف باشم      

 ...ظرم را جلب كرده اند راستش را بگويم من برايش ماموريت تازه اي دارم ، دو نفر هستند كه ن. و با هم آشتي كرديم 
 

 : ها و بدهاـپنجم دختـرهاي شهرك ، خوب
 !! نغمه، نغمه، نغمه و نغمه : بدها . ، ليـلا و شوكت  ستايش ، آرزو، شيرين: ا هخوب

 او با سه دختر كه باهم     !  م  ه ا ولي به نظرم او و دوستانش بدترين دخترهايي هستند كه در عمرم ديد                ،  نه از نغمه متنفر نيستم    
من حتي  .سوزانند و همه را به ستوه آورده اند          تشكيل داده و چهار نفري آتش مي        گروهي  خواهر هستند براي خودش      

دختراني كه تمام مدت    !  از نظر من ، هر كس با نغمه بگردد اسمش نغمه است                  .  رغبت نكردم اسامي آنها را ياد بگيرم        
 بت و متانتي ندارند ، به نظر من نيازي به شناخته شدن هم ندارند             جلف هستند و هيچ نجا      ،  كارشان چراغ زدن به پسرها است     

از   .  شود او را ببينم    شود ، اما اين مورد هم باعث نمي        گاهي اوقات نغمه دوستانش را رها مي كند و قاطي گروه خوبها مي               .
 . نظر من او اصلاً وجود ندارد



ستايش دختر    .تعداد خوبها بيشتر از بد ها است        تعداد دخترها در شهرك بيشتر از پسرها است و خوشحالم كه                 
مامانش هميشه از درسش تعريف       .دب و محجوب و سر به زير است       ؤباريك و قد بلند و بسيار م      .همساية روبروي ما است   

اش معمولي است ولي خيلي      از ستايش خوشم مي آيد ، چهره        .  شود ظاهراً هميشه شاگرد اول يا دوم كلاس مي         .  مي كند 
آيد  خيلي كم بيرون مي آيد و اگر هم بيايد با دوستانش مي           .  او به تمام معنا يك دختر قابل احترام است          .  متين است   خانم و   

 اتاقهايمان روبروي هم واقع شده ، گاهي اوقات وقتي از پنجره بيرون را تماشا مي كنم او را مي بينم كه پشت ميز                            ةپنجر.  
 عصرها ارگ   ا هم صداي ارگ زدنش مي آيد،كارش خوب است، معمولاً           بعضي وقته .مطالعه نشسته و درس مي خواند      
.  اتاقم را باز مي كنم ، روي تختم دراز مي كشم و به صداي آهنگش گوش مي سپارم                       ةمي زند و در اين مواقع من پنجر        

داي يك بار تصادفاً ص    .ش محزون است ، در كل حس مي كنم او غصه اي دارد كه آن را پنهان مي كند                        يتم آهنگها 
نگاهش هميشه حالتي افسرده دارد ، اي كاش مي دانستم از               ،  زند بسيار آرام و ملايم حرف مي        ،  حرف زدنش را شنيدم   

 .چي ناراحت است 
گير و هميشه مراقب ستايش است و بر رفت و           بسيار سخت   ،  دكتر ناصر بهره بخش متخص زنان است        ،  پدر ستايش 

 مادر ستايش يك بار براي مادرم تعريف مي كرد كه گاهي اوقات ستايش از                  شنيدم اكرم خانم    .  ش نظارت دارد  يآمدها
اكرم خانم جرأت نمي كند روي حرف       !  افتد ولي حرف حرف ناصر خان است         گيريهاي پدرش به گريه مي     دست سخت 

! تايش  طفلك س .  در مواقعي كه منزل نيست ، اكرم خانم از ترس او ، تمام مدت مراقب ستايش است                  .شوهرش حرف بزند  
ن همه مراقبت و كنترل ندارد، حس مي كنم دليل غمگين بودنش هم همين              يدختر خيلي خوبي است و به نظر من نيازي به ا          

 .باشد
به او لقب   !    تمام شيطنتهاي عالم را اگر جمع كني و صورتي عيني به آن بدهي،حاصل دختري خواهد بود به اسم ليلا                  

البته خود  .يدم او در شيطنت و شوخ طبعي حتي دست حميد را از پشت مي بندد                شن.  بمب شهرك آموزگاران را داده اند        
با چشمانش مي خواهد تو را قورت        .من هم در همان برخورد اول از حالت نگاهش فهميدم كه چه آتش پاره اي است                   

آرام و قرار ندارد ،     ليلا  .سرشار از روحيه و اعتماد به نفس و شادابي است            .بدهد،زرنگي و نكته سنجي در آن موج مي زند         
چون فوق العاده شلوغ و پر تحرك است ، نوك زباني و تند تند                وقتي حضور داشته باشد همه از وجودش مطلع مي شوند،         

مثل هر دختر شاد و سرزندة ديگري،پشت سر او نيز خيلي حرفها مي زنند ، ولي                 .  حرف مي زند و هميشه لبخند بر لب دارد        
سرحال و  به نظرم او فقط     .ليلا در جاي خودش بسيار متين و با وقار است          .مه ا ي از او نديد    هيچ حركت ناشايست   من شخصاً 

شاد است ، به رغم شيطنت زيادش بسيار رك و صادق است و اين چيزي است كه خيلي ها نه چشم ديدنش را دارند و نه                            
 .شعور دركش را

موهايش به شرابي    كه   ها از جمله خودش معتقدند    البته بعضي   .  موهاي ليلا مثل هر موجود شيطان ديگري قرمز است          
اين مشخصه به اضافه ساير جاذبه هايش باعث شده         !   قرمزي خاص    آن هم ،  استرنگ  مي زند ، ولي من معتقدم كه قرمز          

  .شده استبا هيچ پسري دوست نتا كنون ليلا پر طرفدارترين دختر شهرك باشد اما طبق آخرين آماري كه من گرفتم ، او 
حميد .   اما متاسفانه هم چاق و هم زشت است           يست خوب خيليدختر  .لاف ليـلا ، شوكت هيچ طرفداري ندارد       بر خ 

طفلك شوكت، مي شنود و     .را داده »  ، تپل مپل، خپل مپل      گربه سياه چاق و چل    «  زياد سر به سرش مي گذارد و به او لقب            
 .هرگز جواب نمي دهد 

حالا كه بيشتر او را        .  لاق تند و غير قابل پيش بينيش معروف است           به خاطر اخ   -  ! محبوب تحميلي من      -شيرين  
اي دارد ، ولي در مجموع خيلي پر افاده است ، براي همين               هاي گرد و بامزه    م معتقدم چندان هم زشت نيست ، گونه        ه اديد

يمان به شيرين علاقة پنهاني     البته شنيدم پ  !  البته به جز من بيچاره كه به اين صفت در محل مشهور شدم                ،  كسي دوستش ندارد  
 !م تا خيالم راحت بشود و اين لقب عاشق زوركي را تقديم پيمان كنم ه ا هيچ حركت خاصي از او نديدتا به حالدارد ولي 

 



 !ا ـدر حسـرت درن
 دختري با   و سرانجام خيلي در اين مورد تحقيق كردم       .متاسفانه در شهرك آموزگاران دختري به اين اسم وجود ندارد         

در اين فكر هستم كه نكند او اصلاً وجود خارجي نداشته و              .  مشخصات ظاهري او پيدا كردم ، اما نامش نسترن است نه درنا           
درنا خود را خواهر فرهاد     .  آن شب در منزل پيرمرد تصوير او را ديدم        كه  زاييدة تخيلات آقاي شكيبا بوده ؟ اما من مطمئنم           

 !در اين دنيا  خواهري داشته باشم تا برايم شعر بگويدقرار نيست من اما ظاهراً . ناميده و شعري زيبا برايش گفته بود 
 

 !دختر مورد علاقـة من 
در همان  ...چشمان بادامي و خمار ، گيسوان قهوه اي و نرم ، لبهاي گرد و باريك با لبخندي مليح و دندان نما                      !  آرزو  

متاسفانه .ام كوچك و ظريفش همچون عروسكي ناز و دلربا مي ماند            با آن اند  .  نگاه اول تحت تاثير زيباييش قرار گرفتم         
دنبال فرصتي هستم تا با او دوست شوم        .اما بر خلاف او آرام و منطقي است         ،  دوست صميمي گرمابه و گلستان شيرين است      

 .خواهم بيشتر با او آشنا شوم  ، از او خوشم آمده و مي
توانم اميدوار باشم كه     مي.   چون بسيار آرام و خونسرد است         ،داردبرادرش بهرنگ از من بزرگتر است اما خطري ن         

 ! در بدترين حالت ، دست كم سرم را نخواهد بريد 
شود و رديف سفيد رنگ      بسيار آرام و ملايم لبانش از طرفين باز مي        .  لبخند آرزو يكي از شاخصهاي زيبايي اوست        

دوست دارم زودتر از هر كس       !  ندش هوش و حواسم را برده         با همين لبخ  .دندانهاي مرتب و قشنگش نمايان مي گردد        
آرزو هم يكي از    .  فعلاً در حال طراحي نقشه اي هستم تا با كمترين دردسر به هدفم برسم                  .  ديگري او را تصاحب كنم       

 .اهداف آينده من است 
 

 :ششم تقابل بچه هاي جاي هميشگي با دختـرهاي خوب شهرك 
 رويايي دارند   يواقعاً اين لحظات براي من حالت     ...   دختر ها است     با تقابل ما    ة فوتبال ، لحظ   بعد از ظهرها ، بعد از بازي      

چرا كه حس مي كنم زودگذر هستند و موقتي ، ندايي در وجودم مي گويد كه مشابه اين دوران ديگر تكرار نخواهد شد                         
 .و بايد قدر آن را همين حالا بدانم 

 پسرهاست،صبحها كه از زور گرما نمي شود بازي كرد ، ترجيح مي دهيم تا ظهر                  فوتبال كار هر روز بعد از ظهر ما        
 و داستانهاي   لطيفهحميد برايمان   .  نشده و آفتاب جاي هميشگي را در بر نگرفته ، در ساية موقتي بنشينيم و صحبت كنيم                      

گاهي شوخيهايش  . مي خنداند  شنيدني تعريف مي كند و با تقليد صداي هنرمندان مشهور و گاهي جانوران عجيب، ما را                  
زياد كلاً  حميد  .براي مثال هر وقت شيرين كنار پنجره باشد حميد حتماً متلكي چيزي مي پراند               .كند حالت نامتعارف پيدا مي   

 .با دخترها شوخي مي كند و به نظر من روزي با اين كار سرش را به باد خواهد داد 
گاهي اوقات هم به پارك پناه مي بريم و         .  بر قرار ترجيح مي دهيم      وقتي آفتاب به جاي هميشگي مي رسد ما فرار را           

 .خنديم  تا زماني كه گرما رويمان را كم نكرده ، همانجا مي مانيم و مي گوييم و مي
كنيم ، اما وقتي تعداد زياد باشد و يا سر           بعد از ظهرها فوتبال به راه است ، وقتي خودمان باشيم گل كوچك بازي مي               

در بين ما حميد و جمال      .  ري داشته باشيم ، فوراً دروازه هاي بزرگ را مي كاريم و مشغول بازي مي شويم                  موضوعي كرك 
 .كوچولو از همه بهتر بازي مي كنند 

به محض آن كه هوا رو به تاريكي مي گذارد به خانه برمي گرديم ، آنهايي كه حوصله داشته باشند مثل من،سريع                         
 .ثل حميد تنبل هستند به زور ادكلن و تي شرتهاي رنگارنگ خودشان را تميز جلوه مي دهند                 حمام مي كنند و آنهايي كه م      

هيچ قول قراري در بين نيست ، تا بوده و بوده           .  ميعادگاه ما پارك خانوادگي،جنب حوض و نزديك درخت دوشاخه است           
 ! بوده منوالبه همين وضع در شهرك آموزگاران 



ع مي شوند،حرف مي زنند،كتاب مي خوانند و يا بدمنتون و واليبال بازي مي                دخترها زير درخت دوشاخه شان جم      
ما پسرهاي خوب و به عبارت صحيح تر بي آزار شهركيم و بنابراين دخترها با                    ارتباط ما با آنها از طريق نگاه است،        .كنند

البته او هم بيشتر    . دارد روه  از بين ما فقط حميد است ك       .  خيال راحت در حضور ما آتش مي سوزانند و طنازي مي كنند                
همين چند وقت پيش بود كه با ستايش        .زبانش كار مي كند ولي اگر بخواهد به كسي پيله كند شيطان هم جلو دارش نيست               

شوخي بامزه اي كرد ، البته دخترك بينوا خيلي ترسيد ، جيغ كشيد و دو متر به هوا پريد ، اما وقتي فهميد كار حميد بوده ،                              
از ترس پدرش   .  هيچ وقت اعتراض يا مقابله به مثل نمي كند          . نجيب و مظلوم است    ستايش واقعاً .و چيزي نگفت  لبخندي زد   

 خود ستايش   ةهمه ما به انداز   !  آقاي بهره بخش در بين ما به شمر معروف است           .  ، هيچ كس جرأت نمي كند طرفش برود         
وقات پايش را از خط قرمز آن طرف تر مي گذارد و با دم               اما حميد گاهي ا   .  ، شايد هم بيشتر ، از پدرش حساب مي بريم            

در اكثر مواقع هم پيروز ميدان        .  دلش بخواهد شوخي مي كند و سر به سر مي گذارد           كه  او با هركس    .  شير بازي مي كند     
 هر دو   .معمولاً شوخيهاي حميد با او كلامي است        .  است ، فقط زماني كه طرف مقابلش ليلا باشد ممكن است كم بياورد               

 .شوند  روده بر مياز خنده سر زبان دار هستند و وقتي به هم پيله مي كنند همه 
از اين بابت آرزو خانم       .  كند   حميد با دخترهايي كه به اصطلاح داداش بزرگ داشته باشند هرگز شوخي نمي                  

فاع است ، به حميد يك بار       او خيلي بي د   .  البته دوست ندارم حميد با ستايش هم شوخي كند          .كوچولوي من در امان است    
 :در اين مورد تذكر دادم ، جوابش جالب بود 

كنه اذيتش كنم ، دست      قدر خوبه كه منو وادار مي        ، ولي اون اون    م اتفاقاً من هم ته دل دوست ندارم با ستايش شوخي كن           ـ
 !خودم نيست ، مي بينمش يهو كرمم مي گيره

حميد هم  .  هيچ كس به جز حميد جوابشان را نمي دهد        .   مي كنند    نغمه و دوستانش گاهي خودشان را براي ما لوس        
دماغ «همين چند روز پيش سر لقب         .  معمولاً متلكهاي نيشداري مي گويد كه باعث مي شود نغمه حسابي كفري شود                  

غمه خيلي  اين طور كه فهميدم ن    .به نغمه داد ، نزديك بود جنجالي به پا شود         »  دماغ عقابي «كه حميد در جواب لقب      »  كلاغي
خوشبختانه بعد از آن ماجراي كذايي ، نغمه با من             .   هم قشنگ نيست، حساس است         روي فرم بينيش كه متاسفانه اصلاً      

 .ديگر كاري ندارد
دخترها نشستن را كنار مي     .   مي شود    آغازلحظات رويا گونه اي كه از آن حرف مي زدم با تاريك تر شدن هوا                   

موقع استپ هوايي گوشهايمان را تيز مي كنيم تا وقت اسم             .ستپ هوايي و قايم باشك    وسطي ، ا  .گذارند و بازي مي كنند    
گاهي اوقات حميد   .  معمولاً بهترين القاب را ليلا روي ديگران مي گذارد           .  گذاري بفهميم به هر كسي چه لقبي مي دهند           

خودمان را در بازي آنها دخيل احساس       هم از دور نظري مي دهد كه در بعضي مواقع مقبول مي افتد و به اين ترتيب ما هم                     
 ...به غير از جمال كوچولو هيچ يك از ما نمي تواند با آنها هم بازي شود كه حيف  .كنيم مي

من اكثر اوقات بازي    .  خيلي شاد و مهيج بازي مي كنند         .قايم باشك بازي كردن دخترها از همه تماشايي تر است           
در .  خودم را چگونه توصيف كنم ولي در آن لحظات حال خودم را نمي فهمم                نمي دانم احساس    .  آنها را تماشا مي كنم      

 ...خودم را جاي تك تك آنها فرض مي كنم . دلپذيري فرو مي رومةخلس
 ممكن است باشند ، به سمت        ييدر قالب گرگ مي روم ، به اطراف نگاه مي كنم تا دوستانم را پيدا كنم ، هر جا                      

از پشت  به آرامي   ايش را پشت شمشادها پيدا كنم ، صورت بامزه و عروسكي آرزو                 راست مي روم به اين اميد كه ست         
شود ، با چشمان باداميش مسير حركت مرا به دقت دنبال مي كند ، لبخندي شيطنت بار و نمكين بر لبانش                      درخت خارج مي  

وسط بوته ها بيرون مي پرد       تا مي آيم به خودم بجنبم ليلا هم از           .آرزو سوك سوك كرد   !  سوك سوك   ...  نقش مي بندد    
كنم ، اگر     دقتم را بيشتر مي    .پرند كند و با خوشحالي آرزو را در سينه مي فشارد و دو نفري به هوا مي                  و سوك سوك مي   



شيرين و ستايش هم سوك سوك كنند دوباره گرگ مي شوم چون فقط مي ماند شوكت كه پيدا كردنش هميشه آسان                       
 .را از من دوا نخواهد كرداست ولي خب پيدا كردن او دردي 

خندد و مشتاقانه ماجرا را      آرزو مي !  گلابي نيا، سيب بيا     !  سيب بيا ، گلابي نيا      :  ليلا با رمز به دوستانش سر نخ مي دهد          
، بسيار  مي كند شود و شروع به دويدن         يك قدم جلوتر مي روم، ناگهان شيرين از پشت سرم خارج مي               .دنبال مي كند  

هم زمان ستايش از جناح مخالف به        .  كند   ويدن كسي به پايش نمي رسد ، او هم سوك سوك مي             گريزپا است و در د     
سمت درخت دوشاخه مي دود ، جلو زدن از او كار آساني است ، خصوصاً كه هميشه خنده اش مي گيرد و از دويدن باز                           

ليلا !  باز هم من گرگ شدم         .  حالا فقط مانده شوكت ، برخلاف هميشه او موفق مي شود سوك سوك كند                 .  ماند مي
 : خنده كنان مي گويد 

 !  ـشوكت پشت آرزو پنهان شده بود، چطور نديديش ؟
 . رود  شاد دخترها به آسمان ميةصداي خند

بازي ادامه دارد ، از خودم مي پرسم خدايا ، آيا اين                .روي نيمكت به تماشا نشسته ام       .  ناگهان به خودم مي آيم        
د ؟ آيا فرشتگاني كه اكنون در مقابل من به خنده و شادي مشغول هستند در آينده هم فرصتي                     لحظات شاد هميشگي هستن   

دوست !  نه  ...  براي شاد بودن پيدا خواهند كرد ؟ آيا دست بي رحم روزگار نوازشش را شامل حال آنها نخواهد كرد و                         
ي دهم،در خيالم به همراه آرزو پشت درخت        اين بار خودم را در قالب كس ديگري قرار م          .  ندارم به اين مطالب فكر كنم       

 ...چه هاي كاج مي روم تشوم و يا همراه ستايش وسط درخ پنهان مي
جمال كوچولو هميشه همراه شيرين قايم مي شود ، همه حتي دخترها از اين بابت سر به سر شيرين مي گذارند،ولي                       

با اين حال گاه متلكهاي     .  هري بزرگتر علاقمند است     جمال هم به او همچون خوا     .  او جمال كوچولو را خيلي دوست دارد        
چشمك   .  جمال كوچولو با صورتي گلگون از مخفي گاهش خارج و جاي ديگري پنهان شود              مي شود كه    حميد باعث   

. هر دو كوچك و ريزه ميزه هستند و پشت درخت به راحتي پنهان مي شوند                   .  آرزو او را به سمت خود جلب مي كند            
روياي يكي از   .  دهد  استفاده از فرصت، پيغام يكي از پسرها را به او مي رساند و آرزو فوراً پاسخ منفي مي                   جمال كوچولو با  

 ...پسر ها به اين ترتيب نقش بر آب مي شود 
 

 : هفتم بزرگان و ريش سفيـدان محل
اي شاهميري  از آق !  اينجا كلي آدم كله گنده داريم      ما در   اين درست كه شهرك ما نقلي است ، ولي در عوض                

گرفته كه شهردار شهرك است و مخالف ورزش ما پسرها ، تا آقاي همايونفر مربي كوهنوردي بچه هاي محل و خانم                          
 . همه كاره است  هيچ سمتي ندارد ولي رسماًآهني كه اسماً
 ما را   از يك سو آقاي شاهميري مي آيد و با تشر جلوي فوتبال بازي كردن              .خيلي شلم شوربا مي شود    اوقات  گاهي  

بقول حميد لابد ايشان در دوره       .بچه خوب بايد در خانه آرام بنشيند و سر و صدا نكند               كه   معتقد است     نوچمي گيرد   
او   .كند تشويق مي كردن  آقاي همايونفر بر عكس، ما را دائم به ورزش          !  جواني مي نشستند و گيسهاي مادرشان را مي بافتند          

 .مي است ، آقاي شاهميري در حضور او دست به عصا راه مي رود ت امنا و آدم بسيار محترئاز اعضاي هي
 گردش در جنگل    ةداخل پارك دخترها و پسرها دور آقاي همايونفر جمع مي شوند ، قرار است به زودي يك برنام                  

حبوبشان به  در كنار م  بتوانند  همه با خوشحالي بالا و پايين مي پرند ، عده اي از حالا براي روزي كه                      .  كارا داشته باشند     
 .گردشي خاطره انگيز بروند ، لحظه شماري مي كنند 

 خانم آهني پيدا مي شود ، با ديدن نيمكت مخصوص خانمها كه به رنگ آبي همراه با نوارهاي قهوه اي                        ةسر و كل  
 :رنگ آميزي شده ، ابرو در هم مي كشد و به سوي كارگر بينوايي كه مشغول رنگ زدن است مي رود و مي پرسد 

 كي به تو گفته نيمكت رو اين رنگي كني ؟  ـ



با او نمي تواند      ،  كارگر با ديدن خانم آهني دست و پايش را جمع مي كند ، مي داند حساب اين خانم از سايرين سوا است                      
 :گويد مي يكي به دو كند ، چند بار كلامش را در دهان مزه مزه مي كند و نهايتاً

 !  ـآقاي شاهميري
خانم آهني تعدادي از خانمها را دور خود جمع         .  جنجالي به پا مي شود      .انم آهني به اين اسم آلرژي دارد      غافل از اين كه خ    

  :   و با اشاره به نيمكت مي گويدمي كند
 نيمكت ما رو به چه روزي در آورده؟ شما بگين ، اگه يكي از               - اشاره به جناب شهردار      -ـ ترو بخدا نگاه كنيد اين مردك        

 اين شاهكارو ببينه چي پشت سر ما مي گه ؟  وبيرون بياد 
 : و خطاب به كارگر بيچاره ادامه مي دهد

  ـآخه اين رنگ آلاپلنگي چيه تو زدي به اين صندلي؟ 
خانم آهني براي روشن    .   يادآور مي شود كه اين دستور آقاي شاهميري بوده و او تقصيري نداشته است                كارگر بينوا مجدداً  

 ...شود ند تن از خانمهاي همسايه راهي دفتر خدمات ميشدن قضيه به همراه چ
، برعكس    خانمها به او لقب مادر شهرك را داده اند و همه طرفدارش هستند               ،  اينجا همه خانم آهني را مي شناسند       

صت اين خانم محترم ش   !  ك تخته اش كم است و دنبال دردسر مي گردد           يآقايان از جمله پدر بنده ، معتقدند كه اين خانم           
وكيل كه  لي الطلوع تا بوق سگ در شهرك مي چرخد و همه جا سرك مي كشد و انگار                   عو اندي سالة مجرد ، از صبح        

اكثر .  او خود را مدافع حقوق ساكنين محل به ويژه خانمها مي داند                  .وصي مردم باشد، انتقاد مي كند و نظر مي دهد             
مين مسائل است و با سماجت و پشتكار عجيبي كه دارد معمولاً              درگيريهايش با دفتر خدمات هم به نوعي در ارتباط با ه            

اختصاص يافتن يك نيمكت ويژه در پارك خانوادگي براي خانمها نمونه اي از تلاشهاي موفق او                    .  پيروزي از آن اوست   
ود هميشه بين او و شهردار شهرك اختلاف وج       در هر دوره اي     روي اين حساب    !  براي احقاق حقوق بانوان شهرك است     

 .داشته است 
اين طور كه شنيدم او معلم و ناظم        .خانم آهني با مامان دوست صميمي است و به منزلمان زياد رفت و آمد مي كند                 

. كنند   معمولاً وقتي مامان با دوستانش دور هم جمع مي شوند در اين مورد زياد صحبت مي               .  مامان در دوران دبيرستان بوده      
گفت كه از همه بيشتر او را تنبيه مي كرده است             خنده از شيطنتهاي مامان ياد مي كرد و مي         يك بار شنيدم كه خانم آهني با      

 .  بابا معتقد است كه او يك فمينيست دو آتشه است و با مردها دشمني دارد                .  زن جالبي است اما خيلي پر سر و صدا است         !  
 .با مردها سر جنگ دارد مثل روز روشن است  معناي فمينيست بودن را نمي دانم ولي اين كه خانم آهني من دقيقاً

 
 

 : هشتم برنامه هاي مذهبي شهرك
كلاسهاي روخواني قرآن     .خانم مرتضوي و آقاي خيرالهي مسؤولين برگزاري برنامه هاي مذهبي در شهرك هستند             

م معاشرت و گوشه    آدم ك .   خانمها در منزل خانم مرتضوي برپا مي شود           ةو انواع سفره هاي مذهبي به نيت معصومين ويژ         
گويند او بيوه يك روحاني است كه پس از فوت شوهرش هرگز براي بار                مي  .گير و صد البته بسيار مومن و معتقدي است        

 .او فرزند هم ندارد و به تنهايي زندگي مي كند . دوم ازدواج نكرده است 
 خانم مرتضوي مسؤول بخش خانمها       عزاداري برپا مي كند    ةدر ايام محرم كه آقاي خيرالهي باني هيئت شهرك،تكي        

خانه او در طول مدت ده روز عزاداري در اختيار هيئت است و با نظارت او خانمها در                  .  است و فعاليتها را هماهنگ مي كند        
 .حياط منزلش آش نذري و شله زرد مي پزند 

 
 :نهم محرم نزديك است 



دوست دارم آن را تجربه     .   براي نوجوانها    ؛ بخصوص   شهرك شور و حال خاصي دارد        ،  مي گويند شبهاي محرم   
. از حميد شنيدم كه شبهاي محرم شهرك خيلي شلوغ مي شود و از محلهاي اطراف براي تماشاي مراسم مي آيند                          .كنم

دانم اين شبها پر از رمز و راز و خاطره                 مي  .خيلي دوست دارم اين مراسم را از نزديك ببينم ، برايم تازگي دارد                    
شك وقتي بزرگتر شويم ديگر به اين شكل برايمان تكرار              شود و بي   ه تنها سالي يك مرتبه تكرار مي        خاطراتي ك .است

 .ام  خودم را براي خاطرات خوب اين شبها آماده كرده.نخواهد شد
 
 
 
 
 


